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 جهت سوّم ادامه

  ؟؟خیرخیربحث در بررسی مقتضای ادلّه ای بود که دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری داشتند و اینکه آیا مقتضی اجزاء هستند یا بحث در بررسی مقتضای ادلّه ای بود که دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری داشتند و اینکه آیا مقتضی اجزاء هستند یا 

بر بر   دلالت و عدم دلالت دلیل ظاهری بر اجزاء،دلالت و عدم دلالت دلیل ظاهری بر اجزاء،بیان شد که مبانی مختلف در باب کیفیّت جعل حجّیّت امارات و اصول وجود دارد که باید بیان شد که مبانی مختلف در باب کیفیّت جعل حجّیّت امارات و اصول وجود دارد که باید 

ادلّه دالّ بر مأمورٌ به ظاهری، دلالتی ادلّه دالّ بر مأمورٌ به ظاهری، دلالتی   ،،بنا بر مسلک طریقیّتبنا بر مسلک طریقیّتبیان گردید که بیان گردید که   اساس هر یک از آنها به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.اساس هر یک از آنها به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

بر اجزاء ندارند، همچنانکه دلالتی بر عدم اجزاء ندارند و باید بر اساس اصلی که پس از کشف خلاف، مجرای آن می باشد، نسبت به بر اجزاء ندارند، همچنانکه دلالتی بر عدم اجزاء ندارند و باید بر اساس اصلی که پس از کشف خلاف، مجرای آن می باشد، نسبت به 

  عاده و عدم وجوب اعاده، نتیجه گرفت.عاده و عدم وجوب اعاده، نتیجه گرفت.وجوب اوجوب ا

مأمورٌ به ظاهری، بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری نسبت به قضاء و عدم اجزاء آن مأمورٌ به ظاهری، بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری نسبت به قضاء و عدم اجزاء آن   ررادلّه دالّ بادلّه دالّ ب  ،،بنا بر مصلحت سلوکیّهبنا بر مصلحت سلوکیّهبیان گردید که بیان گردید که همچنین همچنین 

  نسبت به اداء، دلالت دارند.نسبت به اداء، دلالت دارند.

 ادامه بررسی امر دومّ

اکثر کسانی که قائل به جعل حجّیّت امارات و اصول بر اساس این مبنا می اکثر کسانی که قائل به جعل حجّیّت امارات و اصول بر اساس این مبنا می ؛ ؛ اماره و اصلاماره و اصل  مؤدّایمؤدّایا بنا بر سببیّت به معنای احداث مصلحت در ا بنا بر سببیّت به معنای احداث مصلحت در و امّو امّ

باشند، قائل به احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل به صورت مطلق می باشند، یعنی چه کشف خلاف شده باشد و چه نشده باشد، و باشند، قائل به احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل به صورت مطلق می باشند، یعنی چه کشف خلاف شده باشد و چه نشده باشد، و 

  ..قائل به احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل در خصوص صورت کشف خلاف می باشندقائل به احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل در خصوص صورت کشف خلاف می باشند  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»لکن محقّّق اصفهانی لکن محقّّق اصفهانی 

به مجرّد قیام اماره و دلیل مشروعیّت به مجرّد قیام اماره و دلیل مشروعیّت   ،،صورت مطلق می باشندصورت مطلق می باشند  در مؤدّای اماره و اصل بهدر مؤدّای اماره و اصل بهمبنای کسانی که قائل به احداث مصلحت مبنای کسانی که قائل به احداث مصلحت طبق طبق 

ال ال ن برود و این مصلحت از دو حن برود و این مصلحت از دو حقبح تفویت مصلحت واقع از بیقبح تفویت مصلحت واقع از بیمصلحتی ایجاد می شود که باید استیفاء شود تا مصلحتی ایجاد می شود که باید استیفاء شود تا   ،،اصل، در مؤدّای آنهااصل، در مؤدّای آنها

  ..واقع می باشدواقع می باشدمباین با مصلحت مباین با مصلحت   خارج نیست: یا مصلحتی همسنخ با مصلحت واقع است و یا مصلحتیخارج نیست: یا مصلحتی همسنخ با مصلحت واقع است و یا مصلحتی

مصلحت واقع استیفاء مصلحت واقع استیفاء   آن،آن،از واقع نیست، چون با انجام از واقع نیست، چون با انجام   در صورتی که مباین باشد، قطعاً این عمل ظاهری و مؤدّای اماره یا اصل، مجزیدر صورتی که مباین باشد، قطعاً این عمل ظاهری و مؤدّای اماره یا اصل، مجزی

  به صورت اداء یا قضاء انجام داده شود.به صورت اداء یا قضاء انجام داده شود.باید عمل واقعی باید عمل واقعی   ،،در صورت کشف مخالفتدر صورت کشف مخالفت  لذالذا  نمی شود ونمی شود و

  ،،عمل ظاهریعمل ظاهری  باشد، قطعاً با انجام آنباشد، قطعاً با انجام آن  مصلحت واقعمصلحت واقع  یا مساوی بایا مساوی بااقوای اقوای مصلحت آن مصلحت آن   در فرضی کهدر فرضی کهسنخ باشد، سنخ باشد، همهم  در صورتی کهدر صورتی کهو امّا و امّا 

  ..می باشدمی باشدمجزی از واقع مجزی از واقع   ، لذا، لذاتیفاء شدهتیفاء شدهمصلحت واقع اسمصلحت واقع اس

در جهت در جهت   در مؤدّای اماره و یا اصل،در مؤدّای اماره و یا اصل،ایجاد مصلحت ایجاد مصلحت   اوّلاً دلالت کند بر اینکهاوّلاً دلالت کند بر اینکهاماره و اصل دارد، اماره و اصل دارد،   اگر دلیلی که دلالت بر حجّیّتاگر دلیلی که دلالت بر حجّیّت  بنا بر اینبنا بر این

  استیفاء و عدم تفویت مصلحت واقع صورت گرفته تا قائم مقامی از آن استفاده شود و ثانیاً دلالت کند بر اینکه این مصلحتی که در مؤدّایاستیفاء و عدم تفویت مصلحت واقع صورت گرفته تا قائم مقامی از آن استفاده شود و ثانیاً دلالت کند بر اینکه این مصلحتی که در مؤدّای

وی و یا مساوی با مصلحت واقع وی و یا مساوی با مصلحت واقع و ثالثاً دلالت کند بر اینکه این مصلحت، اقو ثالثاً دلالت کند بر اینکه این مصلحت، اق  ع می باشدع می باشداماره و یا اصل هست، همسنخ با مصلحت واقاماره و یا اصل هست، همسنخ با مصلحت واق

در در بر اینکه تمام مصلحت واقع استیفاء می شود و لذا مجزی از واقع خواهد بود. و امّا بر اینکه تمام مصلحت واقع استیفاء می شود و لذا مجزی از واقع خواهد بود. و امّا دارد دارد دلیل ظاهری، دلالت دلیل ظاهری، دلالت   ،،در این صورتدر این صورت  هست؛هست؛

  ی بر اجزاء نخواهد داشت.ی بر اجزاء نخواهد داشت.، این دلیل ظاهری نه در داخل وقت نسبت به اداء و نه در خارج وقت نسبت به قضاء، دلالت، این دلیل ظاهری نه در داخل وقت نسبت به اداء و نه در خارج وقت نسبت به قضاء، دلالتغیر این صورتغیر این صورت
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همسنخ همسنخ با همان ترتیبی که در بحث اطلاق امر اضطراری مطرح شد، با همان ترتیبی که در بحث اطلاق امر اضطراری مطرح شد، فرض پذیرش این مبنا، می توان از ظاهر این ادلّه، فرض پذیرش این مبنا، می توان از ظاهر این ادلّه، بر بر   ناگفته نماندناگفته نماند  البتّهالبتّه

  ..و لکن اصل این مبنا مورد پذیرش نمی باشدو لکن اصل این مبنا مورد پذیرش نمی باشد  ،،ودودو تمامیّت مصلحت را استفاده نمو تمامیّت مصلحت را استفاده نم  بودنبودن

قائل به احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل در خصوص صورت کشف خلاف می قائل به احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل در خصوص صورت کشف خلاف می که که   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»مبنای محققّ اصفهانی مبنای محققّ اصفهانی   امّا طبقامّا طبقو و 

با انجام این با انجام این   ی شود تا مصلحت واقعی فوت شده،ی شود تا مصلحت واقعی فوت شده،برخوردار از مصلحت مبرخوردار از مصلحت م  مؤدای اماره و یا اصل، در صورت مخالفت آن با واقع،مؤدای اماره و یا اصل، در صورت مخالفت آن با واقع،باشد، باشد، 

در در   ،،با واقعبا واقع  در صورت مخالفتدر صورت مخالفتکه که   مصلحتیمصلحتی  تفاده شودتفاده شوداگر از ادلّه حجّیّت اماره و اصل اساگر از ادلّه حجّیّت اماره و اصل اسدر این صورت نیز در این صورت نیز   گردد؛گردد؛تدارک تدارک   عمل ظاهریعمل ظاهری

، ، ، طبعاً اماره و اصل، طبعاً اماره و اصلمی باشدمی باشد  آنآنو یا مساوی با و یا مساوی با   اقویاقوی  و همچنینو همچنینبا مصلحت واقع با مصلحت واقع مصلحتی همسنخ مصلحتی همسنخ ، ، قرار داده شدهقرار داده شده  مؤدّای اماره و یا اصلمؤدّای اماره و یا اصل

اگر ما اصل دلالت ادلّه حجّیتّ اگر ما اصل دلالت ادلّه حجّیتّ   ،،و علی التحقیقو علی التحقیق  ..دلالت بر اجزاء خواهند داشت و در غیر این صورت، دلالت بر اجزاء نخواهند داشتدلالت بر اجزاء خواهند داشت و در غیر این صورت، دلالت بر اجزاء نخواهند داشت

قطعی است، چون فرض آن است که ادلّه قطعی است، چون فرض آن است که ادلّه   ،،بر مسانخت و تمامیّت مصلحتبر مسانخت و تمامیّت مصلحت  به این معنا را پذیرفتیم، دلالت آنهابه این معنا را پذیرفتیم، دلالت آنها  امارات و اصول بر سببیّتامارات و اصول بر سببیّت

  جهت عدم تفویت مصلحت واقع دارند.جهت عدم تفویت مصلحت واقع دارند.حجّیّت، دلالت بر برخورداری عمل مخالف با واقع از مصلحت در حجّیّت، دلالت بر برخورداری عمل مخالف با واقع از مصلحت در 

و به تعبیری در خود حکم ظاهری، جعل حکم ظاهری برخوردار از مصلحتی و به تعبیری در خود حکم ظاهری، جعل حکم ظاهری برخوردار از مصلحتی   و امّا بنا بر سببیّت به معنای احداث مصلحت در جعل حکم ظاهریو امّا بنا بر سببیّت به معنای احداث مصلحت در جعل حکم ظاهری

حکم ظاهری تا هنگامی برخوردار از مصلحت است که مخالفت آن حکم ظاهری تا هنگامی برخوردار از مصلحت است که مخالفت آن   نهایتاًنهایتاً  جعل نشده وجعل نشده واست که در جهت رفع قبح تفویت مصلحت واقع، است که در جهت رفع قبح تفویت مصلحت واقع، 

ذا اگر مکلّف قبل از کشف خلاف، به این حکم ظاهری عمل نماید، مصلحت مربوط به خود این حکم ظاهری را ذا اگر مکلّف قبل از کشف خلاف، به این حکم ظاهری عمل نماید، مصلحت مربوط به خود این حکم ظاهری را با واقع، کشف نشود. لبا واقع، کشف نشود. ل

استیفاء کرده است، ولی این ربطی به مصلحت واقع ندارد، بر اساس این نظریّه، دلیل مأمورٌ به ظاهری هیچ دلالتی بر اجزاء و استیفاء استیفاء کرده است، ولی این ربطی به مصلحت واقع ندارد، بر اساس این نظریّه، دلیل مأمورٌ به ظاهری هیچ دلالتی بر اجزاء و استیفاء 

و اصل استفاده شود که وجود و اصل استفاده شود که وجود   اگر از ادلّه حجّیّت امارهاگر از ادلّه حجّیّت امارهاجزاء قطعی العدم است، ولی اجزاء قطعی العدم است، ولی   ،،ثبوتثبوتمصلحت واقع ندارد و بلکه اساساً در مقام مصلحت واقع ندارد و بلکه اساساً در مقام 

مصلحت در حکم ظاهری نیز به خاطر آن است که مصلحت واقع از مکلّف تفویت نشود، در این صورت همان نتیجه ای گرفته می شود که مصلحت در حکم ظاهری نیز به خاطر آن است که مصلحت واقع از مکلّف تفویت نشود، در این صورت همان نتیجه ای گرفته می شود که 

  نتیجه گرفته شد.نتیجه گرفته شد.  قبلقبلدر صورت در صورت 

  نهایینهایی  نتیجهنتیجه

مصلحت مصلحت مبنای مبنای مجزی نیست، بنا بر مجزی نیست، بنا بر   اداءاً و نه قضاءاًاداءاً و نه قضاءاًطریقیّت که مبنای مختار می باشد، عمل ظاهری پس از کشف خلاف، نه طریقیّت که مبنای مختار می باشد، عمل ظاهری پس از کشف خلاف، نه مبنای مبنای بنا بر بنا بر 

مبنای مبنای ، بنا بر ، بنا بر مجزی می باشدمجزی می باشداحداث مصلحت در مؤدّی، اداءاً و قضاءاً احداث مصلحت در مؤدّی، اداءاً و قضاءاً مبنای مبنای ، بنا بر ، بنا بر می باشدمی باشدمجزی مجزی قضاءاً قضاءاً نیست، ولی نیست، ولی اداءاً مجزی اداءاً مجزی   ،،سلوکیّهسلوکیّه

  مبنایمبنای  مجزی می باشد و بنا برمجزی می باشد و بنا برقضاءاً و اداءاً قضاءاً و اداءاً ل حکم ظاهری، در یک فرض اصلاً مجزی نیست و در فرضی دیگر ل حکم ظاهری، در یک فرض اصلاً مجزی نیست و در فرضی دیگر وجود مصلحت در جعوجود مصلحت در جع

  ..می باشدمی باشدمجزی از واقع مجزی از واقع   اداءاً و قضاءاًاداءاً و قضاءاً، ، اماره در صورت کشف خلافاماره در صورت کشف خلافوجود مصلحت در مؤدّای وجود مصلحت در مؤدّای 

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


